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 چکیده
مجازات  ،است جایگزینودرواقع یک کیفر بدلکهمجازاتاینمی باشد.«ضغث»درشرع اسلام تعیین شده، کهازمجازاتهایی یکی

سبکتری که تاندارد، لذا مجازات تام وی به مجازرا نایی تحمل مجازات اصلی)شلاق(که به دلیل بیماری توامی باشدبزهکاری
پذیرفته شده است.لیکن  ، مجازات ضغثامامیهفقه حقوق کیفری ایران به تاسی از درتبدیل می شود.است ضغث 

ه که خاستگاه این فقبهمجمل است.لذاجهت فهم آنها لازم است کهومجازاتِ ضغث درحقوق کیفری ایران مبهموماهیتشرایط
رایط یین ماهیت و شتعاست؛گرفتهصورت تحلیلی  -توصیفیباروشکه  هدف از انجام پژوهش حاضررجوع کرد. مجازات می باشد

ر خصوص جرم مستوجب مجازات ضغث دهای تحقیق بیانگر این است که دریافته.باشدمی امامیه فقه در مجازات ضغثاجرای 
 خود آثاردراز فقها خصوصاً متقدمین برخیکه البته نمی توان آنها را دو دیدگاه مقابل هم دانست..فقها دو روایت وجود داردکلام 

در  ضغثتوان گفت با بااینحال نمی)اند.نموده ذکرا و به عنوان یکی از انواع مجازاتهای زنای غیرمحصنه را در کتاب زن ضغثمجازات 

 سایر علاوه بر زنا درمجازات ضغث راطبق استفتاتی که ازآنها صورت گرفته استازسوی دیگرفقهای متاخر .(سایرجرایم مخالف هستند
 اولاً  که این است که صحیح به نظر می رسد اخیر دیدگاهدلایل ری می دانند.جا نیزجرایم تعزیری ودرجلدجرایم حدی مستوجب 

ی توان مهرگاه چنین علتی وجود داشته باشد درسایرجرایم نیزلذا.است «بیماری» هگردید ضغثبه زانی آنچه باعث تبدیل مجازات 
 .استنباط نمود  را می توان ثضغبا م ضرباولویت حکقیاس طریقازنیزتعزیرات درآن استفاده عموم نمود.ثانیاً از
 

 .امامیهفقه بیمار ،ضغث، حد،تعزیر،شلاق،واژگان کلیدی :
 
 

 مقدمه 
تند. نارواء بودن تأخیر در اجراءحد،یکی پیامبر و ائمه)ع( اهتمام ویژه بر اقامه حدود داشتند و تأخیر در اجراء آن را  جایز نمی دانس

پس از اثبات جرم ،تعبیر می شود 1«ساعهیس فی الحدود نظر ل»و«حدلاتأخیرفی»ن بهاز آاساس این قاعده که ازقواعد فقهی است.بر
حدود پس از اثبات باید فوراً اجراء شوند.عموم فقها قائل به حرمت ء می باشد.به سخن دیگرمستوجب حد تأخیر در اجراء حد ناروا

حرام می تضیع حدود شود باعث تعطیلی وه ک تأخیر در اجراء حدود می باشند. البته بعضی فقها تأخیر را از این جهت
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به سخن دیگر این عده معتقدند  .تأخیر اجراء حد  تعطیلی آن صدق کند حکم حرمت را به آن بار نمود ه اندواقع هر جا برودرشمرند
ه می ین )ع( دیدقضاوتهای معصوماجرای حدود استثناًء درکیدات برجود این تابا و1است. تأخیر جایز است ولی تعطیلی حدود حرام

درسیره معصومین مکانی زمانی وخاصدرشرایطاند.یعنیتأخیرانداختهاندیاموقتاً اجراءآن رابهه به دلایلی حدود را اجراء نکردهکشود
 بودهتوجه ائمه به مصالح ومفاسداجرای احکام بنابراین تزاحم با مصلحت های دیگر بوده است.مصلحت نداشته یادر اجراء حد
می توان در شرایطی از حکم اولی دست  لذا ،و براساس مصالح و مقاصد معین اجراءمی گردد نبودهام تعبدی واین احک
تزاحم بین ملاکات احکام شریعت برخی حدود را اجراء ند با استفاده ازعنصر مصلحت درموردحاکم می توادرنتیجه2برداشت.

(به قتل  جلد یا قطع) در مواردی که اجراء حدمی توان گفت مونه عنوان نبه3نکرده ویابرای برخی حدود جایگزین تعیین کند.
یا اجراء نمی شود.زیرا شخصی که جرم مستوجب حدجلد یا قطع انجام داده است افتدتأخیر میبه شخص منجر شود اجراء آن 

اجرای مجازات  که دچنانچه احتمال آن رو پس(احتیاط دردماءقاعده خون وی محترم است )مجازات وی سلب حیات نیست و
  باعث مرگ وی شود باید از اجرای چنین مجازاتی اجتناب کرد.

مجازات موارد تغییر در کیفیت اجراءتوان  ازموردرا میاین.فرض بیماری مجرم استیکی ازمواردی که تبدیل کیفرحددرآن رواست 
تبدیل می « ضغث»ر و سبکتر دیگری بنام روایات کیفرحدی تازیانه به کیفر ملایمتو4به آیاتمستنداین فرض،دانست.درحد نیز

و گاه بیماری  باعث تأخیر حد نمی شود بلکه نوع ی شود تا مبادا باعث مرگ وی شود شود.لذا گاه بیماری مجرم سبب تأخیر حدم
  5.کیفر تغییر می کند

 
 

که آخرین اراده  1392 تدر قانون مجازا .پذیرفته شده است مجازات ضغث فقه امامیهبه تاسی از  ایران کیفری حقوقدر
سلب نامه نحوه اجراي احکام حدود،آییندر ا اینحالب 6بحثی از ضغث وجود ندارد.باشدمجازاتها میوجرایمبحثقانونگذاردر

جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محل هاي حیات، قطع عضو، قصاص نفس وعضوو
قاضی اجراء احکام »دارد:قررمیم موصوفآیین نامه  130ماده .ضغث به صراحت اشاره گردیده است ه کیفرب 1398معین مصوب 

هرگاه کند.ا به پزشکی قانونی معرفی میوی رشلاق،ع پزشکی برای اجراء مجازاتکیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مان
شلاق افتد ودرغیراین صورت،درتعویق میبهازات شلاقمجاجراءبهبودیان تا زمبه رفع مانع باشد،ک قانونی امیدبه تشخیص پزش

دسته ترکه یا شلاق )ضغث( دستوردادگاه بایکبه شلاق حدیودرشود( قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می۵02تعزیری وفق ماده )
 . «او نرسدشود؛هر چند همه آنها به بدن که به تعداد ضربات حد است، فقط یکبار به محکوم زده می
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 ماهیت و شرایط اجرایو درخصوص  کردهمذکور به طوراجمال به مجازات ضغث اشاره  گردد آیین نامهمیچنانکه ملاحظه
لازمه  که وجود داردسوالات و ابهامات چندی سکوت نموده است. لذاآن،و... اسقاطیاعدم قابلیتضغث،شدت ضربه،قابلیت

انجام با توجه به بررسی هایی ضرورت تحقیقی را در این زمینه آشکار می سازد. این امراشد.فقه می بنها رجوع به فهم آو ییپاسخگو
. پژوهش ضغث صورت نگرفته استاجرای کیفر راجع به ماهیت و شرایط تحقیقیتا کنون نشان می دهد شده پیشینه پژوهش 

یین ماهیت و شرایط اجرای کیفر ضغث در هدف تعتحلیلی  و با  -روش توصیفی حاضرکه اولین پژوهش در این خصوص است با 
 امامیهفقهماهیت و شرایط اجرای کیفر ضغث در: اینکهصورت گرفته است. بنابراین سوال اصلی پژوهش عبارت است از امامیهفقه 

   چیست ؟
    مفهوم شناسی ضغث .1

ثدر تعریف لغوی  هر چیزی که جمع کنند و به دست زدسته ای ا. علیه بجمع الک ل مجموع مقبوضالضغث کُ »:آمده است ضِغ 
  1.«گیرند

ل ماجمع وهوکُ  ضغث»2.«ویقال ملاء الکف من القضبان و الحشیش اوالشماریخرطبهاویابسهاقبضه الحشیش المختلط»:الضغث
زده رم بدن مجحد، که یکباربراست درتبرعدد معای از چوب یا مانند آن مشتمل بر ضغث دسته3.«دفعه واحده من عیدانوقبض علیه

  4.آور باشدمی شود به گونه ای که درد
مین بدین باب یمین و دیگری در باب حدود. در باب یردوجا استعمال شده است.یکی درمنابع فقهی داما در اصطلاح ضغث در

اش را صد تازیانه بزند، در صورتی که در زدن مصلحت دینی وجود داشته کند که بردهمولاسوگند یادشکل است که چنانچه
بدین کند.امادرباب حدود نیزاو بزند و همین کفایت میتواند با یك بستۀ صدتایی شاخۀ نازك درخت، یك ضربه به بدن شد،میبا

تعجیل اجراء حدّ درمصلحت  چنانچهشود وجاری نمیقتل نیست تا زمان بهبود یافتن،حدبزهکار بیماری که حدّ او بر نحو است که
ای ازچوب )ترکه( به یماری امیدی به بهبود او نیست، برای تعطیل نشدن حدود الهی، بستهمانند موردی که بر اثر شدت بباشد،

  5.همین کفایت می کندزنندویکباره بر بدن او میبزهکار زده شود به دست گرفته و  تعدادضرباتی که باید بر
 . منابع و مبانی ضغث    2

    قرآن .2.1د.   هم در قرآن و هم در روایات مستنداتی وجو داردر باب این موضوع که مستند و مبنای مجازات ضغث چیست  
حضرت  .6اندنموده ایوب استنادقصه حضرتدرخصوص«ص»سوره44آیهبهضغثمجازاتعیتمشروخصوصدرفقهاازبسیاری 

انه بزند.اماحضرت را تازیکردکه اول بیماری سوگند یادحای توسط همسرش اطلاع پیدا نموددرایوب بعد از آنکه از ارتکاب گناه
ب)ع( مانده بود سوگندی ولی تنها مشکلی که برای ایورا ببخشد، همسرش او خدماتخواست به پاس وفاداریها ومیاز بهبودی بعد
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ثًا  وَخُذ  ». در این حال خداوند به پاس صبوری ایشان به حضرت فرمود: میان بوداوخورده بودونام خدادربود که درمورد بِیَدِكَ ضِغ 
نَثفَاض    «.رِب  بِهِ وَلَاتَح 

 .روایات   2. 2 
سفیان ثوری به من »یحیی بن عباد گوید: که به بیان برخی ازآنها می پردازیم. ازمعصومین )ع( نقل شده استدرباب ضغث روایاتی

ت و اگر حدّ بر او بینم. از وی درخصوص مردی که زنا کرده و اکنون بیمار اسگفت: جایگاه رفیعی برای تو نزد امام صادق )ع( می
؟ یحیی بن عباد گوید: من این سوال را از امام پرسیدم. امام صادق )ع( فرمود: میرد، سوال کن ببین نظرش چیستجاری شود می

های پاهایش پیدا شده و با زنی بیمار زنا کرده بود، نزد پیامبر صلی الله علیه و مردی را که شکمش بزرگ شده و آب آورده بود و رگ
ای از درخت خرما که در آن صد خوشه بود، آوردند و با این شاخه رسول خدا یك بار به مرد و آوردند. پیامبر امر فرمود تا شاخه آله

نَث وَخُذ   نمود:و این آیه را قرائت  سپس هر دو را آزاد کردبه زن نیز یك بار زد. رِب  بِهِ وَلَاتَح  ثًا فَاض    1«. بِیَدِكَ ضِغ 
های آن پرخون شده و با زنی زنا کرده بود،نزد مردی زشت و کوتاه قد را که شکمش آب آورده و رگ»السلام فرمود:  امام صادق علیه

مردبرمن درآمد. پیامبر پیامبر صلی الله علیه و آله آوردند. زن گفت: ای رسول خدا، من چیزی نفهمیدم جز آن که به یك دفعه این
ای ازدرخت خرما درخواست نمود،آنگاه ؟ مرد گفت: آری.سپس رسول خداشاخهآیا زنا کردی د:صلی الله علیه و آله به آن مرد فرمو

  2«.های آن شاخه یکبار بر مرد زدآن را شمرد صد خوشه در آن بود و با خوشه
   قواعدفقهی .3. 2

ره نموده اند که از جمله آنها بحث فقها به برخی قواعد فقهی اشامبانی ضغث علاوه برنصوص آورده ازآیات و روایات،اما درتوجیه و
 حیله های شرعی و قاعده میسور است.  

استناد به داستان حضرت ابراهیم و ایوب  جواز آندیق حیله های شرعی می دانند و درمصاضغث را ازفقها برخی از -حیله شرعی
سؤال اوی که حضرت بتها را شکست،واز. هنگامنمونۀ آن داستان حضرت ابراهیم علیه السّلام در مورد شکستن بتها است3کرده اند.

ص آیه  سورهدرجای دیگردر«.از خود بتها سؤال کنید، اگر توانایی سخن گفتن دارند؟ فرمود:کسی بتها را شکسته است کردند که چه
آیه نیز از آیاتی است  این«.گیردوبا آنها بزن دسته ای از شاخه ها را بدست»به حضرت ایّوب علیه السّلام امر می کند: پروردگار 44

خودش باسوگندبرای پیامبررا راه گریز ازمخالفت«ضغث»ن استناد کرد.دراین قصه،پروردگارتوان به آهای شرعی میکه در مورد حیله
حضرت .درداستان حضرت ایوب،جویی استواقع یک نوع چارهحیله شرعی در4حضرت ایّوب )ع( دانسته است.

خواست مهربانی یا بی گناهی همسرش میو صدتازیانه بزندو ازسوی دیگر به دلیل وفاداریرا همسرشکهبوددخوردهسوگنازیکسو
به گونه  نمودبه عنوان راه حل به حضرت ارائه راثمتعال ضغدراین وضعیت خداوند.سر یک دوراهی قرارگرفته بودا برلذ.اورا ببخشد
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را بجای آورده بود و هم اینکه به همسرش زده بود وسوگند خود صدترکه را حضرت هم،ای که با برداشتن خوشه ای به تعدادصدترکه
 رد نکرده بود.رنجی به همسرش وا چون ضرب یکبار زده شده بود

شرعی   هایاصل حیله«.أصلامنهمنعالحیل جائزة في الجملة بلاخلاف إلّابعض الشذاذ،فإنه»اید:فرمطوسی،چنین میشیخمرحوم
ای است وتنها اشخاص کمی با آن مخالفت نموده،وهیچ حیلهجماع فقهاجایزاتك مصادیق آن(به درنظرگرفتن تك فی الجمله)بدون
شیخ طوسی، پس از ذکر قصه حضرت ایوب و ابراهیم درجواز حیله شرعی به سراغ روایات رفته و حدیثی در 1اند.را مجاز نشمرده

دیگر، برای دیدار پیامبر)ص( وگروهی«وائل بن حجر»همراه  گوید بهمی سوید بن حنظلهکند.د از سوید ابن حنظله نقل میاین مور
جزء قبیلۀ ما می باشد « وائل»اه از این موضوع که سوگند بخورندتوسط دشمن اسیر شد. گروه همر« وائل بن حجر»رفتیم،دربین راه 

نگامی که به را آزاد نمود.هاواوبرادرمن است،بدین دلیل دشمن کهد یاد نمودمخودداری کردند.لیکن من به نام پروردگار سوگن
براساس  2رسول خدا فرمودند راست گفتی! مسلمان برادر مسلمان است.حکایت را برای ایشان بیان کردم،خدمت پیامبر رسیدیم،

  3این روایت، پیامبر)ص( کار سوید و حیلۀ او را برای نجات مسلمانی تأیید نموده وآن را به نوعی حمل بر توریه نمود.
تمکن از عمل مکلفُ مفاد قاعده ساقط نشدن مقدار مُ است.« المیسور لایسقط بالمعسور» قواعد فقهی قاعدهیکی از -ور قاعده میس

انجام آن به شکل کامل است. بدین نحوه که هرگاه انجام بعضی از اجزاء و شرایط عمل، سخت یا غیرممکن برناتوانی،درصورتبه
ممکن)میسور(ومقدورمی لفامل نبود، بجا آوردن آن قسمت از آن که برای مکبوده و مکلف قادر به انجام آن به صورت ک

  4عهده وی ساقط نمی شود، بلکه دیگر اجزاء و شرایط عمل به عنوان استحباب یا وجوب باقی خواهد ماند.باشداز
اند. اما اصل ستهء فوری حد و عدم تأخیر آن دانفقها،اصل را بر لازم بودن اجراحدی مشهور مجازات هایچنانکه آمددر

جرای حکم مواردی ممکن است با حقوق فرد مجرم در تعارض باشد که این موضوع، موجب تأخیر یا ایجاد مانع برای امذکوردر
ها تا حدّی که ممکن است ساقط صورت دشواری اجراء حدود و احکام به نحوه متعارف، اصل اجرای آنگردد.با این حال، درمی

. به عنوان نمونه اجرای حدّ جلد،درمورد زن شیرده،مستحاضه است« قاعدۀ میسور»علاوه بر روایات ، شود. دلیل این امرنمی
اجرای گردد.زیرااگرچهقط نمیساتا وقت مناسب به تأخیرمی افتدولینیزمریضی که با اجراء حد بیم تلف شدن او می رود، یاباردار،و

ماری، دروضعیت بارداری، شیردهی، استحاضه و یا بیفوری حد
همچنین اگر به شود.نمیساقطوبودهفرد،میسوردورۀشیردهی،یابهبودىوسلامتپایانزایمان،بعدازآناجرایاست،امّااصلمعسور

و نیز افرادی که دارای ضعف بدنی شدید هستند، در همان حال لازم باشد، حدّ جلد به هردلیل،اجرای مجازات حدّ برافرادمذکور
است، امّا اجرای آن  زیرا اگرچه اجرای متعارف حد جلد به شکل ضرب تازیانه به تعداد معیّن دشواراجراءمی گردد. « ضغث»شکل 
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ولولم یتوقع البرءأورأی الحاکم المصلحة في التعجیل »برهمین اساس فقها گفته اند:  1شود.میسور بوده و ساقط نمیبه شکل ضغث،
  2«.النصوص،والإجماع، وو نحوهما لقاعدة المیسورضربهم بالضغث المشتمل علی العدد من سیاط أو شماریخ أ

 
    جرم مستوجب ضغث خصوصدر فقها دیدگاه .3
وجود  بین فقها اختلاف نظر اندبرخی نویسندگان اظهار داشته، خصوص اینکه ضغث مختص به ارتکاب چه جرمی استدر

حتی در تعزیرات نیز ضغث را قابل و یگردرسایرحدودد بعضحالی که در.مختص به جرم زنا می دانندبرخی آن راگونه ای که دارد.به
ازآنجا که نمی توان .لیکن به نظر نگارنده به دلایلی که خواهدآمده به نظر می رسد بین فقها اختلاف عقیده نباشد 3.اعمال می دانند

که به جرم زنا  یدگاه فقهاییدشده است؛این نحوه تنظیم ،عناوین بحث به به صراحت دیگاه فقها را به موافق و مخالف تقسیم نمود
 اشاره داشته اند.یم حدی و تعزیرات نیز ادیدگاه فقهای که علاوه بر زنا به سایرجراشاره داشته اند.

 فقهایی که به جرم زنا اشاره داشته انددیدگاه  .3.1
اما در اینکه آیا ث نموده اند.بح غیرمحصنهذیل عنوان حد زنا حث نموده اند آن را در کتاب زنا وفقهای متقدم که در باب ضغث ب

در ذیل به بیان آراء برخی از آنها مجازاتها بوده اند یا خیر در آثار مورد مطالعه چیزی یافت نشد.عتقد به تسری آن به سایر جرایم وم
   می پردازیم.

،دراین صورت دسته و غیرمحصنه باشدومایوس باشی از  بهبودی اوضغث حکم مریضی است که زنا کرده:شیخ طوسی معتقد است
ای صدتایی ازترکه خرما یا چوب به گونه ای که بعضی به بعض فشار آورد بدست گرفته و یک ضربه به  او بزنید به نحوی که باعث 

  4تلف نشود.
مرتکب زنا شده است رجم می شودلیکن تازیانه زده نمی شود بخاطر جلوگیری از سرایت کهمریض:نیزمعتقد استابن ادریس

وانتظارمی کشندتا بهبود یابد،اما اگر بنا به نظر حاکم مصلحت درتعجیل بر اجراء حد باشد با ضغث زده می شودمشتمل یبیمار
  5برعدد معتبر.

که مرتکب زنا محصنه شده است رجم می شود.لیکن تازیانه زده نمی شود بخاطر جلوگیری از  مریض:استداشتهاظهارمحقق حلی
برتعجیل در اجراء حد باشد با ضغث زده می شود مشتمل برعدد کشندتابهبودیابد،امااگر مصلحتسرایت بیماری و انتظارمی

  6معتبر.
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بیمار را نباید حد تازیانه زد، اما اگر بر آن سنگسار ثابت شود او را سنگسار کنید  :می فرمایدنیزدرفصل بیان احکام زنا علامه حلی

از بهبودی حد زنند ضغث را اجراء می کنند با یک دسته که در آن صد تازیانه باشد  .لیکن اگر مصلحت اقتضاء کندمریض را پیش
   1یکبار بر بدن او می زنند.

ریض مع عدم احتماله الضرب حد المها الضغث المشتمل علی العددوهووسابع»:فرمایدمیدزنا حدربابمعهلُ کتاب درشهید اول
مریضی است که تحمل است که مشتمل بر عدد معتبر است وحدضغث زنا،حداز هفتم نوع:2اقتضاءالمصلحه التعجیلوالمکرر

  .«مصلحت در اجراء حد فوری باشدن تازیانه مکرر را نداشته باشدوخورد
قتل به سبب بیماری به تأخیر نمی افتد چون مجازات نفس کامل است و میان بیمار و حدسنگساروبرزانی:بیان داشته استشهیدثانی 

حد واجب تازیانه زدن باشد اگر بیماری او از بیماری هایی است که بیم از بین رفتن درآن تفاوتی نیست. اما اگرست بودن آن تندر
تسریع اجراء حد بر بیمار مصلحتی بیند شرع  درباشد حدش به تأخیر می افتد تا بهبودی یابد تا مبادا هلاک شود و چنانچه  حاکم 

ی باشد که بیم از بین اگر مریضی از بیماری هایته چوب و مانند آن زده می شود.ویک دس به مقداری که بیمار بتواند تحمل کند با
صورنیست تازیانه هم زده نمی شودتا بمیردبلکه با ضغث داشت متآن راایانی که بتوان انتظارحد به تأخیر نمی افتد چون پرفتن نباشد

  3مانند آنها یکبار بر او زده شود.خه هایی باشدوا است که دارای شاآن یک دسته چوب یا یک خوشه خرمشودوزده می
ها وجمیع آنها را به یکبار برآن یعنی جمع کردن تازیانهحدود زنا ضغث است،هفتم از :است داشتهبیان  عاملی بهاءالدینشیخ  -

حد تا وقتی که از جایز است تأخیر جلد باشدوارد وحد اوکس که زنا کرده است زدن و آن حد بیماری است که طاقت تازیانه ند
  4.یابدمرض بهبود 

هفتم ازحد زنا ضغث است مشتمل برعددمعتبرازچوب یا شمراخ صد یا پنجاه یا غیر آنها و می فرماید: شیخ احمد کاشف الغطاء -
  5آن حد مریض است که اقتضای مصلحت تعجیل در اجراء حد باشد.

بارت است از مجموعه و حدّ مربوطه. عزنا ضغث است مشتمل برعددسم هفتم حد قِ است :معتقد تهرانیدذهنیجوامحمدالهآیت-
ها را بهم بسته باشند. مراد از آن این است که تعدادی چوب و امثال آن را به هرچیز مثل یك دسته از چوب جاروب که آنای ازدسته

  6.گرفته و یکبار به بدن مجرم بزنندای درآورده و آن را بدست صورت دسته و مجموعه
  7.حد زنا را نداردان ضربات مکررتوجواز ضغث هنگامی است که فرد دارد:بیان مینیز  گلپایگانیهلاتآی

 ،«ثفیان ثوری»    روایتازجملهگردیداشارهدرگفتارقبلیآنهاازبرخیبهکهباشدمیروایاتدستهیکدیدگاهاینمستند:مذکوردیدگاهادله
  به ذکرآنها می پردازیم. ددارد کهات دیگری نیز وجوایاما علاوه برآن رو

                                                           
 733. علامه حلی ،تبصره المتعلمین،  1
 255 /1شهید اول،لمعه الدمشقیه ، .2
 377 /14مسالک الافهام،. شهید ثانی، 3
 919. عاملی ،جامع عباسی ،  4
 3/58. کاشف الغطاء ،سفینه النجاه و مشکاه الهدی و مصباح السعادت،  5
 27/171. ذهنی تهرانی ،مباحث الفقهیه فی شرح الروضه البهیه، 6
 419.فیض، مقارنه و تطبیق درحقوق جزای عمومی اسلام ،  377گلپایگانی ،الدرالمنضودفی احکام الحدود،  .7



 

 

نزد و با زنی زنا کرده بود،ون شده خپرهای آن را که شکمش آب آورده و رگ قد مردی زشت و کوتاه»امام صادق علیه السلام فرمود:
آمد. پیامبر من درمردبراین دفعهنفهمیدم جز آن که به یك  چیزیپیامبر صلی الله علیه و آله آوردند. زن گفت: ای رسول خدا، من 

 آنگاه،درخواست نموددرخت خرما ای ازخداشاخه رسول.سپس گفت: آری؟مردآیا زنا کردی صلی الله علیه و آله به آن مرد فرمود:
    1.«زد مردبر  یکبار شاخه آنهای آن را شمرد صد خوشه در آن بود و با خوشه

زن زنا کرده شده بود و با  پیداههایش های رانبه خوره را که رگ ءلامبت بیمارو مردی  بیمارزنی »موسی بن جعفرعلیه السلام فرمود:
گفتم: غذا  ویاین مرد رفتم و به  پیشمن  ؛صلی الله چنین توضیح داد پیامبرصلی الله علیه و آله آوردند. زن برای  پیامبرنزد  بود را

صلی الله علیه و آله خدارسول  سپسآن کار را کرد.. در نتیجه کنم زنادهم تا با تو ام. او گفت نمیافتاده سختیکه به بده به من  آبو
  2.«نزد شلاقو زن را  کرداو را آزاد  بعد خرما که صد خوشه داشت، یك بار بر مرد زد وای ازدرخت،با شاخهبخواهد بینه آن کهبدون

 تعزیرات اشاره نموده اند.علاوه بر زنا به سایرجرایم حدی و فقهایی که  دیدگاه .3.2
علاوه بر زنای در سایر جرایم حدی نامبردگان مجازات ضغث رافته استازبرخی فقهای متاخر صورت گرطی استفتاتی که 

 مستوجب حد جلد و نیز جرایم تعزیری جاری می دانند.دیدگا ها آنها به شرح ذیل می باشد.
 :آیت اله علوی گرگانینظر

بُ  آیا مفاد ترکه -سوال ثِ  )الضَر  غ  وامثالهم مر و قوّادی و لواطحدّ زنا ثابت است در مورد حدود دیگر مانند حدّ شرب خه در( کبِالضِّ
ه مرتکب جنایت جا کبه زنا نیست وهر ضرب بالضغث مختصّ ظاهراً الط مربوطه قابل تسرّی است یا خیر؟شرایدرصورت وجود

  3.تازیانه بخورد باید توسط ضرب به ضغث، حکم جاری شودتحمّل نداشته باشدکه
که دچار  فردییا مریض جلد و... یا قصاص عضو بر فرد  قطع ید، از حدّ، اعمّ مجازات پزشك قانونی اجرای  نظرچنانچه به  -سوال

به اگر بیماری  -؟جواب شود، در این صورت تکلیف چیستاست باعث مرگ یا ابتلاء به بیماری یا تشدید آن  بدنیضعف شدید 
نیست  بدین شکلبهبودی، و اگر  درمان و د دارد باید اجرای حکم را به تأخیر انداخت تا زمانوجو درماناست که امکان  نحوی

  4.گردداجرای حکم ساقط می در غیر این صورت اجراء شود ضغث حکمانجام امکان اجرای حدّ با ضغث وجود دارد، با  چنانچه
 :آیت اله مکارم شیرازی نظر

اجرای گواهی پزشکی قانونی، زن بیمار است و اتوجه بهولی باست، گردیدهذف صادرد قححکم به ایساله ۷۵زن مورد در -سوال
اگر بیماری ؟ ومطرح است ،نامبردهتا بهبودی  کردنیا صبر  در حدّ قذف آیا مسأله ضغث،می باشدشلّاق برای اوخطرناك مجازات

شد باید از آن خودداری شود و به زمان رفع خطر خطر در اجراء حد باو  بیماگر  -جواب ؟نشود تکلیف چیست درمان وقت هیچ
  5.استفاده کردنیست باید از ضغث  بیمار بهبودی به گردد و اگر امیدموکول 

 آیت اله نوری همدانی:نظر
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به تعزیرات و سایر حدود نیز  می باشدمطرح  زناخصوص ضغث که در شکلجلد یا اجرای آن به اجرای حدّ حکم تأخیرآیا -سوال  
  1.ظاهراً قابل تسرّی است -؟ جواباستتسرّی یم وتعمقابل 
 آیت اله روحانی:نظر

 همزنا مطرح است، به تعزیرات و سایر حدود  خصوصضغث که در  شکلحد جلد، یا اجرای آن به  اجرایآیا حکم تأخیر-سوال 
  2.کرداستفاده عموم  می توانروایات  برخیاز علت مذکور در ،بله ؟قابل تسرّی است

دچارضعف فرد سالمی کهیا  مریضجلد و... یا قصاص عضو بر فرد قطع ید ،اعم از پزشکی قانونی اجراءحدنظرچنانچه به  -سوال 
فرض در قصاص عضودر -جواب ؟می شود، تکلیف چیستیا ابتلای به بیماری یا تشدید آن  وی مرگ موجبی استجسمشدید
صورت یأس از درو. بهبودی حاصل گرددزمانی که  افتد تابه تأخیر  دحد بای لیکنو تبدیل می شودبه دیهقصاص ظاهراً  سؤال

احتمال عقلائی داده شود که باعث مرگ یا  درصورتی که، سارق دست اما در قطع.می شوداجراء  حد ،به صورت ضغث ،بهبودی
ین است که حد ساقط اظهر ا اما ،بعید نیست قول به حبس لیوقطع ساقط است، می شودابتلای وی به بیماری یا تشدید آن 

  3.شود می تعزیر به نحوی که حاکم شرع تعیین کند اجراء .امااست
 آیت اله موسوی اردبیلی:نظر

مریضی او شدت یابدمثل کسی   تعزیر را نداشت به نحوی که بمیرد یااگر شخصی دارای بیماری بود و امکان تحمل حد و -سوال
ماننداینها ووجلدسحکم حبدر ؟شود تعزیر بر او جاری میآیاحدوجام داده استنایا کسی که جراحی مرض قلبی است به ءمبتلاکه 

تا زمانی که بیماری از بین برود و ضرب زده می شود باضغث هنگامی که مجازات به تأخیر می افتد  کهستروایات آن امستفاد از
  4.امیدی  به بهبودی نیست

 آیت اله فاضل موحدلنکرانی:نظر
 یشاخه از و یا شلاقیك دسته صدتایی از حالتدراین؛استنموده باشدصدتازیانه غیرمحصنهزنا اگربیمارمجرمحدّ  - 

و یا غیر آن بر  شلاقحدّ او  میزانبه واگرحد کمتر ]از صد تازیانه[ باشد،زنیم می ویه هم بسته،یکباربرب درختانخرماویاسایردرخت
 8، .چون حدکمترازصدتاریانهر این دارد که ضغث مختص زنا نیستب لتدلااشاره موردکلامدر«کمترباشدحد»عبارت5.داریممی

  و قوادی است.ضربه است که خاص جرایمی چون شرب خمر،قذف ۷۵ضربه و 
علتی اولًا آن ؛قهای متاخر که ضغث را مختص حدزنانمی دانند این است کهف مورد استناد مهمترین دلایل ادله دیدگاه دوم:

اجرای  وتحمل مجازات را ندارد توانایی نحوی کهبه است مرتکب«بیماری»استگردیدهضغثبهمجازاتلویاتبدیتغییرموجبکه
شخصی که جرم مستوجب حدجلد انجام داده  بنابراین ازآنجا که تشدیدبیماری اوشود. مجازات ممکن است باعث مرگ وی یا

پس چنانچه احتمال آن رود که اجرای  دماء( ط دراست مجازات وی سلب حیات نیست وخون وی محترم است )قاعده احتیا
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وان از آن می تباشد موجودمذکور علتاه هرگ درنتیجه مجازات باعث مرگ وی شود باید از اجرای چنین مجازاتی اجتناب کرد.
را  ه ضرب با ضغث،می توان حکم بوقیاس اولویتتنقیح مناططریق  از در تعزیرات نیز ثانیاً حکم به ضغث داد.استفاده عموم نمود و

 .1استنباط نمود
 
 
 
 
یابی .3.2.3  فقها  دیدگاهارز

قابل  و در سایر مجازاتها حدی و نیز تعزیرات  ضغث مختص حد زنا نیست مجازاترسدبه دلایل زیر به نظرمی،عقایدفقهابا بررسی
  اعمال باشد.

وجب حد زنا می لیل است که مهمترین جرم مستی متقدم ضغث را درکتاب زنا بحث نموده اند بدان داین موضوع که فقها -1
نابراین به صراحت نمی توان ب.بر آن شده است احکام حدود بیشتر در فصل مهمترین جرم بحث شودباشدولذاسعی

 اند.زنا دانستهحدراصرفاًمختص آنها ضغثکهاظهارداشت
، غالباً و مقرات ناظر برحدودست. لذا احکام و قواعد زنا ا آن بحث شده، بارهکه درباب حدود اولین جرم حدی در کتب فقهادر -2

شده در نتیجه در سایر جرایم  بعدی مستوجب حد، برای جلوگیری از تکرار فقها لزومی برذکر دوباره آن ندیده  بیان در این قسمت
 به زنا باشد.این موضوع که فقها ضغث را در کتاب حد زنا بحث نموده اند نمی تواند دلیل بر انحصار آن لذا اند.

باعث مرگ اجرای مجازات مبادا  تادر مرتکب است « وجود بیماری»علت و مبنای سقوط حدزنا وتبدیل آن به ضغث،بخاطر -3
یا  چنانچه مرتکب بیمار باشد به گونه ای که اجرای حد ،و نیز تعزیرات بیمار یا تشدید بیماری او گردد. لذا در سایر حدود غیر از زنا

وضغث جایگزین آن باید ساقط شود و تعزیرحد ردد بخاطر وجود همان مبنا و علت،گ وی یا تشدید بیماری او گباعث مر تعزیز
 گردد. 

چنانچه در  همبنای این قاعد.لذا برشوندداردحدود با شبهه ساقط میکه بیان میاست «درء»قاعده قواعد فقهی درحدود،یکی از -4
، شک و شبهه داشتیم بر اساس قاعده موصوف نمی بایست حد را جاری ر فرد بیماریو یا غیر آن بو اجرای مجازات حدی ثبوت 
  نمود.

ودن آنها بترحدود با وجود مهمضغث را به این جرایم تسری داد.اول آنکه وقتی در دلیل می تواندر جرایم مستوجب تعزیر به دو -۵
،به ، حدتام ساقط و ضغث ثابت می شوددلیل بیماری مرتکببه رای آنها،اجمعصومین)ع(برآن همه تاکید نیز تعزیرات ونسبت به

در نظام فقه  دوم آنکهو حکم به ضرب با ضغث داد. می توان تعزیر را ساقط نمود تعزیرات که کم اهمیت تر می باشنددرطریق اولی 
حاکم این اختیار را دارد که ، قهیبر اساس مبانی ف بنابراین( بماء یراء الحاکم)التعزیر تمجازات تعزیری در اختیار حاکم اس جزایی

تبدیل به مجازات دیگر نوع مجازات تعزیری را تعیین کند و در صورت مصلحت مجازات تعزیری تعیین شده را 
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مجازات ضغث را در تعزیرات ،«التعزیر بماء یراء الحاکم»می تواند با توجه به قاعده فقهینیزقانونگذار نظام قانونیدرنتیجهدر.نماید
 بپذیرد.

ثًا »:می فرماید می باشدکه «ص»سوره44آیه  مبانی صدورحکم به مجازات ضغثازمنابع وچنانکه آمدیکی -6 بِیَدِكَ ضِغ  وَخُذ 
نَث رِب  بِهِ وَلَاتَح  و لذا تفاسیر متفاوتی از آیه  ایوب )ع( اشاره نشده است تحضربه نوع خطا یا گناه همسردرآیه موصوف .«فَاض 

شوهرت سرسختی می کند و  شیطان به همسر ایوب گفت آراءبرخی بهبنا. اره گردیده استرخی به زنا اشصورت گرفته که فقط در ب
به شوهرش رساند  و پیام را زن قبول کردمی گردد،فرزندش به او برشودومال ومیبیماری رهاازکه یادش می دهم بگویداگر سخنی

حضرت برای رفع همسر شده است؛گر،ازامام صادق نقلیدرروایت د1.نمود او را بزندیادسوگندبه خشم آمدو)ع(ایوب
سوگند به با دیدن این وضع خشمگین شدو ایوب با خبر شدزمانی که حضرت فروخت.زیبا بود را کهخودگیسواننان،وتهیهگرسنگی

علت ضرب را  مفسرینبرخی دیگر از 3.در تفسیر خود بیان نموده اندروایت را ابن کثیر و فخر رازی مشابه این  2.یاد نمودضرب وی 
عدم تمکین همسر برخی دیگر از مفسرین علت سوگند یاد نمودن ایوب )ع( را  4.هم کلامی همسرحضرت با شیطان می دانند

او بریده  موهایردیده است و نهایتاً در برخی اخبار آمده است به ایوب )ع( خبر دادند که همسرش مرتکب زنا گ 5.دانسته اندایشان 
آشکار آنکه واقعیت براوازاما بعد،موهای او را بریده دید قسم خورد که او را صد ضربه شلاق بزندوبرگشتچون همسرش شده،

 6.شدپشیمان گردید
 و توان موضوع از رسی و تحلیل هریک از نظرات مذکوربر .تفسیر آیه نظرات مختلفی بیان گردیده استدر گرددچنانکه ملاحظه می 

ین حال بنا به ضروت بحث بیان می گردد تفسیری که در باب زنا است به دلایل ذیل صحیح به پژوهش حاضر خارج می باشد. با ا
ن را به حضرت آراه تخفیف ر است چرا که آیه سوگند ایوب )ع(را تایید نموده و یه ناسازگاآاین تفسیر با مفاد  -الف: نظر نمی رسد

ه نشکستن قسم ئلمیان موضوع آیه که مس -ب  7.از آن پشیمان شده استایشان نادرست بوده و  سوگندنشان داده اما طبق این تفسیر، 
ضغث  که شاخه هاییتعداد بهآیهدر -ج.است و حکم برداشت شده که جاری نمودن حد بر زناکار مریض است تناسبی وجود ندارد

 -د.است از آن برداشت نماییم حکم زنای غیر محصنهضربه شلاق را کیفرصدتوان پس نمی.استاشاره نگردیده را تشکیل می دهند 
لذا نمی توان حد بیمار زناکار را از همسروی، در داستان حضرت ایوب)ع( آن شخصی که مریض بوده حضرت ایوب بوده است نه 

 -وضمن آنکه در سایر آیات و روایات نیز شاهدی بر بیمار بودن همسر ایوب)ع( وجود ندارد. آیه مذکور برداشت نمود.
تبعیض حکم الهیزیرا استثنای همسر ایشان از جاری کردن حد یا ،ده بود نباید مورد عفو قرار گیرد( مرتکب زنا شایوب )عاگرهمسر
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اگر همسر حضرت مرتکب زنا شده بود جاری کردن حد الهی بروی تکلیف بوده و نیازی به سوگند یاد نمودن  -به حساب می آید.ه
 1.نداشت

برحسب  )ع( معصومیناولاً .نکته قابل ذکر است چند استاستناد گردیده حکم ضغث به آنهابع روایاتی که به عنوان منبابامادر
 ازآنجایی که شخص زانی را نزد به ضغثمربوطاند.درروایاتاظهارنظرنمودهرجاعی به آنها موضوع ومساله ا

ضغث بهحکم نزدایشان می آوردندنیزرابیماریقاذفشخصبساچهاندونمودهعقیدهدرخصوص فردزانی اظهارایشاناندآوردهمعصومین
سایرجرایم به را ضغث حکمتوان می دادند.ماحصل کلام آنکه جرم زنا ویژگی خاصی نداشته درنتیجه ازطریق الغای خصوصیتمی
 امامجمله ازای نشده است.اشاره حد مستوجب جرم نوع روایات بهثانیاًدربرخی ازتسری داد.ی مستوجب شلاق وتعزیرات نیزحد

 بیماریانجام داده بود و جراحات وحدّ موجب کار مردی که »لیه السلام فرمود:صادق ع
هایش زخم پیدا کند،نگاه دارید تا یسلامت زمانی که تا اورا ؛المؤمنین فرمودامیرآوردند.علی)ع(المؤمنینداشت،نزدامیر

نقل زراره موسی بن بکراز » چنین آمده است:یت دیگری روادر2.«خواهیم زداوراحدّ ،بهبودی یافتکه آن زماناما،میردمیکهنشودباز
که چندین رشته  کسی دسته ای ازچوب یا شاخه ایاگرفرمود:باقر)ع(امامکندکهمی

 حدمتخلف،کفایتهایهاباضربهتعدادشاخهتساویکنددرصورتجاری]بیمار[برمتخلفضربهیکوباآنباشدبرگیردداشته
بیان درروایت مذکور به نوع جرم مستوجب ضغث اشاره نشده بلکه به صورت عام  گرددمیچنانکه ملاحظه3.«کندمی

 کفایت می کند.از اجرای حد این کاروی تعداد شاخه ها باضربه های حد،درصورت تسا؛شده
   شرط اجراء ضغث .4
وجود بیماری  -1اشدببنا بر نظر برخی فقها(یا تعزیر)حدغیرقتل وتوجبکه مسارتکاب جرمی اجراءضغث غیرازاما شرط    

  4.است مصلحت حاکم در تعجیل اجراء حد -2مرتکب جرم ودر
     مرتکببیماری  .1. 4
افراد  مجرم است. لذا اجرای این نوع مجازات نسبت بهدرفرد«بیماری»لتحابه مجازات ضغث وجوددرصدورحکم لازمطشر 

اری باعث ثبوت حد ضغث و به تعبیردیگرباعث تبدیل نوع بیمچه گردداین است که حثی که مطرح میبلیکن غیربیمارممکن نیست.
نوع معین و خاصی از بیماری گردد؟درپاسخ بایداظهارداشت فقهاء برکیفرتازیانه به شماریخ می

 یعنی است که ظن خطر بر حیات داردعرفیمرضدرضغث،بیماریاندمقصودازشتهدافقهااذعاناز.برخیاندننمودهتصریح
ی مجازات  موجب بنابراین هر نوع بیماری که با اجرا5.یابدافتدیابیماری وی تشدیدمیبیماربه خطرمیتحدحیابااقامه

 عنوانبهفقهاکههاییبیماریجملهگردد.ازمیواجراءضغثتازیانهحدسقوطباعثاوشود،مرگبهویامنجرمریضحالوخامت
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ضعف سل،ضعیف بودن بدن به دلیل ،1زمین گیر بودنفلج وعفونی(،سهمل)آبرنوشی(،دُ استسقاء)پبهتواناندمیذکرنمودهمونهن
است لازمیماری شرطبنابراین وجود ب اشاره نمود. 4جراحیبیماری قلبی و3یا ضعیف بودن بدن به دلیل پیری وسرطان2الخلقه

درنتیجه .ی و یا مرگ وی شودباشد که اجرا مجازات شلاق باعث تشدید بیمار گونه ایبهبیماری بایدیعنی شرط کافی نیست.لیکن
آنجایی که تشخیص از نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که ری های جزیی موجب ثبوت حکم ضغث نمی گردد.بیما

صلاحیت و تخصص حاکم خارج می باشد،مرجع تشخیص آن و درجه وخامت آن وجود یا عدم بیماری امر تخصصی است و از 
  5.یرا امکان دارد فرد برای فرار ازمجازات خود را به تمارض بزنداست. ز )پزشکی قانونی(پزشک

فر از سوی پزشکی قانونی هستند که می تواندمنجربه صدورگواهی عدم تحمل کی ازبیماری ها دودسته ن گفتتوامی
 هاییماریوم بدن بر و پرهزینه است و دوره درمان آنها زمار ودشوادرمان آنهادرمان که سختهایبیماریگردد.یکی

قوانین ایران حاضردردرحال 6.شودبیمارمیمرگسببمدتدرکوتاهووجودنداشتهبرایشمناسبیرمانیاددرمانیهیچناپذیرکهدرمان
داردکه فهرستی  درمان ناپذیروجوندارد و فقط برخی مصوبات حمایتی وجودهت تعیین بیماری های سخت درمان ومعیاردقیقی ج

بیماری های پزشکیراکه مشمول حمایت های بیمه وازاین قبیل می شوند ذکرنموده است.امادرعرفعلاجیهای صعب الازبیماری
بات حمایتی نیستند.سخت درمانی وجودداردندکه بنابراین تشخص بیماری های سخت درمان تابع دو 7دقیقاًمنطبق با مصو

درمان های سخت حداقلی بیماریفهرست وانعنهبحمایتیاست. ازیکسو بایدبه فهرست مصوبات«عرفی»و« یقانون»ضابطه
پرهزینه داردکه درمان آنها دشوارزمان برو پزشکی بیماری هایی وجوددرعرفوازسوی دیگر چنانچهنگریسته شود)ضابطه قانونی(

 8است)ضابطه عرفی(بایستی به عنوان بیماری سخت درمان شناخته شده وارفاقات قانونی در مورد آن صورت گیرد.
که فرضیدارد.  دو فرض وجودیماری کلام فقها وتعابیر آنها مختلف است وبتعبیردیگر موقت یا دائمی بودن  بهدوام وخصوصراماد

ع فقها بر فرضی که  امید به بهبودی بیمار نیست نظر جمیه امید به بهبودی بیمار است. درفرضی کامید به بهبودی بیمار نیست و
د به بهبودی بیمار است برخی بیان داشته اند که حد به تاخیر می افتد تازمانی که بیمار بهبود فرضی که امیاجراء ضغث است.امادر

دیگر نیز اظهار داشته اند که حاکم مختار است بین اینکه اجراء حد را به تأخیر بیندارد تا زمان بهبودی بیمار و بعد از  بعضیابد. 
به دلیل مختلف بودن تعابیر فقها و  .ت در حالت مرض ضغث اجراء شودبهبودی حد کامل اجراء شود ویا اینکه درصورت مصلح

جمع نشدن زیر یک عنوان و همچنین به دلیل جلوگیری از تحریف کلام آنان لازم دیده شد عبارات هریک به صورت جداگانه ذکر 
   گردد.
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. بیان داشته اند بر بیماری که تحمل ضرب مکرر را برخی از فقها بدون اینکه بر قابلیت بهبودی یا عدم بهبودی بیمار اشاره نمایند -
  1.نداشته باشد و مصلحت  تعجیل در اجرای حد باشد،حد ضغث زده می شود

  2.برخی دیگر بیان داشته اند ضغث حد بیماری است که امید به بهبودی آن نباشد -
ر امیدی به بهبودی باشد تأخیر در اجراء حد جایز برخی بیان داشته اند ضغث حد بیماری است که طاقت تازیانه ندارد لیکن اگ -

  3.است
مریض که مرتکب زنا شده است رجم می شودلیکن تازیانه زده نمی شود بخاطر جلوگیری از سرایت بیماری و انتظارمی کشندتا  -

  4.ر عدد معتبراما اگر بنا به نظر حاکم مصلحت درتعجیل بر اجراء حد باشد با ضغث زده می شود  مشتمل ب،بهبود یابد

بر بیماری که خوف آن می رود در اثر اجراء تازیانه بمیرد یا بیماریش وخامت یابد حد جاری نمی شود تا زمانی که بهبود یابد و  -
زیرا برای بیماری این صورت حد به تأخیر نمی افتد  در 5.استفاده از ضغث یکبار زده می شوددر صورتی که امید به بهبودی نباشد با 

  6.یانی متصور نیست که بتوان انتظار آن را داشتپا
 7.مصلحت اقتضاء کند بیمار را قبل از بهبودی حد زنند با یک دسته تازیانه یکبار بر او می زننداگر  -
هنگامی که امید  و اگر رای حاکم مصلحت در تعجیل باشد مانندمرض یابد برای جلو گیری از حد جلد نمی خورد تا بهبود بیمار -
  8.یکبار با ضغث بر وی زده می شوده بهبودی نیست ب

ر این حالت  چنانچه مصلحت که دشدید دارد که امکان بهبودی ندارد، یا بیماری یا ضعیف استغث برای فردی است کهض -
یا چوب یا شلاق زده می شود  در اجراء حد باشد پس به صورت ضغث مشتمل بر عدد معتبر  از حد از شماریختعجیل 

  9 .مصالحی که باعث تعجیل در اجراء حد می شود هنگامی است که بدانیم امیدی به بهبودی مریض وجود نداردزاو
جاری را درحالت  بیماری مرتکب  ضغثحد (معصومین )عبرخی از روایات آمده .درروایات استدلیل مختلف بودن تعابیر فقها،

جددآنهاخودداری مبه دلیل جلوگیری از تکرار از ذکر واشاره گردید بخش های گذشته ،که به این دسته ازروایات درنموده اند
صبر کردند تا بیمار و جاری ننمودندمرتکب  حالت بیماریحد را در که معصومینشود.اما دربرخی دیگر از روایات آمده استمی

  .شودکه در ذیل به آنها اشاره می  ،بهبود یابد
)ع(  یعل داشت، نزد امیر المؤمنین بیماری( و ت )قروحجراحانجام داده بود و دموجب حمردی که کار»:فرمود )ع(امام صادق 

آن  اما،میرد نشود که می بازهایش  زخم برای آنکه  نگاه داریدیابد،  زمانی که سلامت و بهبودی میرا تا فرمود او آوردند.حضرت 
  1.«نیمزمی را حدّ  وی،بهبود یافتزمان که 
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بود که حدّ بروی ثابت  انجام دادهبود و کاری  موتو نزدیك به  بیمارسخت مردی را که خیلی »فرمود:  علی )ع(امیر المؤمنین   
وی گفت ای ؟و از حرام بازنماندی مشغول نشدیفرمود آیا تو به خود  )ص(شد، نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آوردند. پیامبرمی

 وقتآن یابد، بهبودیاو را بگذارید تا ا نداشتم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خود رکه اختیار به من روی دادحالتی خدا، پیامبر
یابد.  سلامتکه  زمانیجذامی حدّ ندارد تا به حصبه و مبتلاء فرد»المؤمنین علی علیه السلام فرمود:امیر«.شودحدّ بر او اجراء می

  2.«، او را حدّ خواهم زدبدیا یسلامتگاه که آن ولی شود و بمیرد بازو جراحاتش  کنمترسم که حدّ بر او جاری می
زیرا اجرای حد بهبودی یابد؛  تا مریض شود می برخی روایات دلالت دارند که حدّ به تأخیر انداختههمچنانکه ملاحظه می شود 

یگر از روایات بیان می .لیکن دسته ای دباعث تشدید بیماری مرتکب  می گردد و این کار ممکن است مقدمه مرگ مجرم بیمار باشد
به چه حال .اجراء نمودند ویبر  را به شکل ضغث مجرم، حدّ  بیماریتأخیر نینداخته و در همان حال  که معصومین حد رابهدارند 
  .دو راه حل ارائه داده اند مورد؟ در این جمع کنیماین دو دسته روایات را با هم  شکل

ها به کار ندر آ« تبرء»ی از این رو، کلمه باشد. بیمار سلامتاست که امید به  زمانی وط بهدر اجراء حد مرب خیرأروایات ت -راه اوّل
و آب آوردن  ءاستسقا مبتلاء بهکسی که  گذشتهزمان .در نباشد مریضیامیدی به رفع است که  زمانیروایات شمراخ رفته است. امّا 

بر بیمار حدّ را )ص(لذا رسول خدا  نبود بیمارامید به سلامت و بهبودی  چون این رودانستند،ازبرای آن نمی درمانیشد راه شکم می
   .جاری ساختند

ولی روایات قروح مربوط به  نمودند. جاریحدرا دلیلبه همین ودیدندحدّ  اجرای صلی الله مصلحتی در تعجیلپیامبر -راه دوم
 تعجیل حدّ نباشد. مصلحتی دراست که  زمانی

بازیابی سلامت به امید ، اگر بنابراین .توان هر دو را وجه توجیه دانستمینبوده و یک دیگرات، مقابل راه برای جمع روایاین دو 
فرد می و یك مرتبه به  کردهاز صد شمراخ و یا غیر آن تهیّه  دسته ایحدّ دید، اجرای بر تعجیلویاحاکم مصلحت در نباشدمجرم 

  3.زنند
سرایت  مرگ یا موجبحدّ تامبادااجراءنشیننداو می بهبودیانتظاروبهکردهباشدصبرتوان گفت اگرحدمریض تازیانه میدر مجموع

امیدی است که  نحویمجرم به  بیماری. اما اگر حد جاری می شود، یافتن سلامتبازاز  بعدشود و  سایر اعضاءبه  بیماری
این صورت یك در،شفای بیمار باشد بهند امید، هر چببیندیا حاکم مصلحت را در تعجیل اجراء حدّ  رودوی نمیبهبودی و شفای بر

بار بر اوزده می درختان به هم بسته، یكسایر شاخهی خرما و یا ازتازیانه و یا شاخهاگر حدّ مجرم صد تازیانه است(دسته صدتایی)
اما .ت، واجب اسرجم باشدقتل یاحدّ بر مریض در صورتی که ؛وسیله بیان داشته اندالهمین اساس امام خمینی در تحریربر4.شود

و اگر توقع خوب شدن نباشد یا حاکم  صبر کردهسرایت و برای خوب شدن آن  بیمبه جهت  شودنمیکدام از آنها جلد زده هیچ 
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های کوچکی که به شکل ها یا شاخهمصلحت بداند که تعجیل شود، آنها را به وسیلۀ یك دسته که مشتمل بر عدد است، از تازیانه
   1زند.شود یا مانند اینها، میدرخت سبز می هایشاخه خوشه روی

   مصلحت  .2. 4
این خصوص چند نظر وجود دارد. برخی فقها  وم اجرای حد ضغث وجود مصلحت بود.امامنظور از مصلحت چیست؟درشرط د

به بهبودی  که امیدی موردی استبیان داشته اند از مصادیق مصلحت، برخی دیگر 2.مراد از مصلحت نظر حاکم استگفته اند 
بربدن بزهکارزده شود،یکبارهای از چوب به تعدادی که باید بر در این حالت برای تعطیل نشدن حدود الهی بستهبیمار نیست،

بعضی 4.حد استفوائدرفتنبه ازبینمصلحت باعث انزجار دیگران شدن وترس تعجیل ومرادازداشته انددیگر اظهاربرخی3.زنندمیاو
  5.زیرا شارع به حفظ ظاهر اهمیت می دهدظاهر حفظ شود.اند که قانون شکنی کمترشودوحریم قانون ونستهدانآرادیگر مصلحت

که امیدی به  حاکم تشخیص دهد چنانچهگفت مرجع تشخیص مصلحت حاکم است وتوان میاز جمع نظرات مذکور
نکته ای  البته.می تواند حد را جاری سازد ،حدوآثاربین رفتن فوائدازجلوگیری برای ایجاد رعب دیگران واین حال بهبودبیمارنیستدر

اری که مانع تحمل مجازات نوع بیمتشخیص که باید به آن توجه داشت این است که موضوع بهبودی یا عدم بهبودی بیمار و نیز 
و  است،دسازمان پزشکی قانونی می باش در حال حاضردر تخصص کارشناس که  و اظهار نظر در مورد آن امری فنی،گرددمی

در واقع قاضی زمانی می تواند با احراز مصلحت حکم به اجرای ضغث دهد که طبق  .قاضی در این زمینه راساًء عمل نمی نماید
قانون قانون آیین  ۵02در مادۀ  برهمین اساسانایی تحمل کیفر را نداشته باشد.پزشکی قانونی ، فرد محکوم به دلیل بیماری تو

باشد و اجرای مجازات موجب  ءروانی مبتلاعلیه به بیماری جسمی یاه محکوم  هرگا»است: آمده  1392دادرسی کیفری 
ی بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجراءتشدید

پس از احراز ی  بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری،ری امیدی به بهبودچنانچه در جرایم تعزیاندازد.مجازات را به تعویق می
با ذکر دلیل پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن مانع بودن آن برای اعمال مجازات، بیماری محکوم علیه و

وه اجراي احکام حدود، سلب آیین نامه نح 130ماده « نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رای قطعی ارسال می کند.
حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محل 

ع پزشکی برای مانادعای محکوم دایربروجود قاضی اجراء احکام کیفری در صورت نیز مقرر می دارد: 1398هاي معین مصوب 
تا زمان بهبودی ک قانونی امیدبه رفع مانع باشد،قانونی معرفی می کند. هرگاه به تشخیص پزشپزشکیوی رابهاجراء مجازات شلاق،

دادرسی کیفری اقدام  ( قانون آیین۵02در شلاق تعزیری وفق ماده )مجازات شلاق به تعویق می افتد ودرغیر این صورت، اجراء
)ضغث( که به تعداد ضربات حد است، فقط یکبار به محکوم زده رکه یا شلاقدادگاه با یک دسته ت شلاق حدی به دستورشود ودرمی
  .شود؛هر چند همه آنها به بدن او نرسدمی
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یافت سلامتی بعد از ضغث . 5  حکم باز
و به عبارتی دیگری حد ساقط می شود. بر همین اجراء ضغث،حد جاری شده موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که با 

دلیل این امر را 1.ها بیان نموده اند چنانچه بعد اجراء ضغث ، فرد مجرم سلامتی خود را باز یابد مجدداً حد اعاده نمی شوداساس فق
این مسأله به برخی دیگر در توجیه عدم اعاده گفته اند 2.اولا ً اطلاق ادله می دانند که ضرب ضغث کفایت می کند و ثانیاً قاعده درء

بی معنا ی دوم حدّ برای مرتبه جاری ساختنلذا 3.ت که پس از انجام آن، باردیگر با حصول شرایط اعاده نداردنماز وعبادتی شبیه اس
ی دلیلی بر اجراء دوباره و شده است اجراء کرده بود تعیین اوبوده و حدّی که شارع برای  بیمارحدّ، مجرم  یدر زمان اجرا زیرا .است

اعاده  دیگر وجود ندارد که مجدداً و می رودزیرا وقتی چیزی ساقط شد از بین  می رسدبه نظر  صحیح آراء فوق 4.آن نداریم
چنانچه لیکن  ،به مجازات او ساقط می گرددزمانی که فردی از ارتکاب جرمی نزد حاکم توبه نماید که در این حال با توند گردد.مان

نمی  ءمجازات بزه سابق اعاده و اجراوی صوری نبوده باشد،بهتوشرط آنکهبهگردد جرمیمرتکب  به دلایلی مجدداً فردبعد از توبه
  شود.

 وسیله ی اجرای ضغث .6
درخصوص اینکه وسیله ای که با آن ضغث اجراء می شود چه چیزی باید باشد کلام فقها مختلف است.برخی  فقط به 

شمراخ و تازیانه اشاره نموده  به چوب ، عضیب 6.چوب )ترکه( و شمراخ را گفته اندبرخی5.اشاره کرده اندمراخ)خوشه خرما(ش
 «ص»سوره  44مذکور می توان گفت آنچه از آیه  ءدر بررسی آرا 9.بعضی فقط تازیانه را گفته اند8مانند آناندچوب وبرخی گفته7.اند

ء شده  جرادر باب داستان حضرت ایوب  و روایات وارده از معصومین  برداشت می شود آن است که وسیله ای که با آن ضغث ا
اشاره ای  (نوار چرمی بهم بافته شده)است و در روایات وارد به تازیانه  بوده چوب های نازک گیاهان یا درختاندسته ای از ترکه ها؛

 انه اشاره نموده اند صحیح به نظر نمی رسد.یدر نتیجه عقیده آن دسته از فقها که به تاز نشده است.
    کمیت و کیفیّت ضرب با ضغث.7 

   کمیت ضرب . 1. 7
قسمت است.  لذا در این« یک ضربه»د که در خصوص تعداد ضرباتی که با ضغث باید زده شود در مباحث گذشته  اشاره گردی

. مرحوم آیت اله خویی به کلام برخی اشاره می شودنمونهعنوانهبگرددوفقطتکرارازذکرمجددآنها خودداری میبخاطرعدم
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که ورتیصجاری نمی شود تا زمانی که بهبودیابدودر میرد حدف آن می رود در اثر اجراء حد شلاق بمریضی که خوفرمایند:برمی
یکبار بر او زده می شود و لازم نیست تمام شاخه ها به بدن او تفاده از ضغث مشتمل برعدد معتبر،با اسامید به بهبودی وی نباشد

   1.اصابت نماید
ن عبارت ن است که درضغث وصول کُل ترکه ها را به بدن مجرم لازم نمی دانند و غالباً با اینکته ای که باید به آن توجه داشت  ای

علت این موضوع  را اطلاق ادله و دشواری ومحال چنین 2«.جسدهولایشترط وصول کُل شمراخ الی»موضوع را مطرح نموده اند:
گیرد و فقط میوبالا قرارها درست شود، تعدادی از آنها دروسط از ترکه ها یا تازیانه ،هنگامی که یك قبضهزیرا3امری دانسته اند.

به بدن ناممکن است.پس آنچه لازم هاکند.لذا  قاعدتاً وصول تمامترکهشود با بدن مجرم  تماس پیدا مقداری که در زیر واقع می
  4ن مجرم وارد شود.است، این است که عنوان ضرب به مجموع ترکه ها اطلاق گرددیعنی با آن مجموعه، ضربه بر بد

دسته جا ای باشد که دریکتعداد ترکه ها یا تازیانه در ضغث به گونه آن این است که چنانچه اندودیگری را مطرح نمودهها فرضفق 
پاسخ به این مسئله زد در این صورت تکلیف چیست.درآنها در دست گرفت و به یکبار با آنها ضربه همه توان نگونه ای که نشود به

تا( بر می دارد  ۵0ا در دست جای نگرفت نصف آن را)اگر تعداد چوبها آن گونه بود که همه آنه؛انداظهار داشته فقها چنین  خیبر
اگر عدد چوبها بقدری بوده که وقتی بصورت مجموعه و دسته اظهار داشته اند برخی دیگر از فقها  5.بدن مجرم می زندودوباربر

 چندبدن مجرم بزند حکم اینست که مجموعه را دّ نتوانست آنها را بدست بگیردویکباربهری حدرآمدند در دست جا نگرفته و مج
 ازیر.قابل تامل به نظر می رسد آراء مذکور 6.به بدن مجرم بزند تا جائیکه عدد نصاب حدّ کامل شود چند باربسته کوچکتر کرده و

بِیَدِكَ  وَخُذ  »ند به ایوب)ع( فرمود یک دسته بردار و یک ضرب بزنشود آن است که خداومیسوره ص برداشت 44 آنچه از آیه اولاً 
نَث رِب  بِهِ وَلَاتَح  ثًا فَاض  ت وارده از معصومین نیز دلالت برضرب دلالت بر یک ضربه دارد. ثانیاً روایاست ومفرد«فاضرب»واژه «.ضِغ 

آن بایدهاترکهوی می باشد، به همین دلیل  خامت حالجلوگیری از وغث مدنظر بوده رعایت حال بیماروضآنچه درثالثاً واحددارد.
جرم مثلًادرجای نشوندودردستکه ای گونهبهضخیم باشد چنانچه ترکه هاالاوزده شوندویکبارجای گیرددستهدریکک باشدکهنازقدر
وری بیشتر برای مجرم بیمار و آدرد بلکه،نه تنها ضربات متعدد خواهد بود نتیجه این امر بیست تایی را تشکیل دهد دستهپنج زنا 

ی ضمن آنکه به دسته ها و چوب ها که این امر با فلسفه ضغث منافات دارد.،ممکن است به دنبال داشته باشداو را  وخامت حال
 دیگر عنوان ضغث اطلاق نخواهد شد. ضخیم نیز عرفاً 

   کیفیّت ضرب  .2. 7
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نحوه زدن ضربه چگونه  -2باشد یا خیر ضربه می بایست درد آور  اآی-1 .ضغث چند مساله مطرح می شودر باب نحوه ضرب درد
   باید باشد.

رابالا .پس صرفاً دست آن صدق کند یعنی باعث درد شودبرضربه باید به گونه ای باشد که عنوان ضرب حیث شدت،اما از
فاصله کم ازکه چندهر رد آور باشدصدق کند و د« ضرب»بایستی عنوانبنابراین 1.روی بدن کافی نیستهابرترکهنگذاشتوآورن
چرا که  استاین امرنیزمشخصدلیل2.صادق نیست« ضرب»بر بدن زانی بزند، عنوان وجب بالا بیاورد ویكراآن قبضهپس،اگر.باشد

د.ثانیاً غث تبدیل شوبه ضاینکهگردیدنهساقط میاصولًا می بایست مجازات که دردی بر مجرم وارد نشود می بودهدف این اولًا اگر
وث شدن اجرای احکام باعث لاین امر کهآوری ملاک نباشد نتیجه آن خواهد بود که صرفاً یک نمایش ظاهری بوده چنانچه درد
برخورد با بدن، کافی نیست. ها وبنابراین،مجرّد اتّصال دستهشارع نبوده است.مد نظر یمسلم است چنین موضوعوگردد اسلامی می

  3.حد ساقط نمی شودننمایدواجمالًا درد آور نباشد دسته ها کامل به بدن اصابتنموده اند چنانچه  به همین دلیل فقها عنوان
 
    یجه گیرینت

نظرگرفته شده است مجازات ضغث می باشد. مجازات ضغث ، کیفر بزهکاری است که به که درشرع اسلام دریکی ازمجازاتهایی
یا برای آنکه اجرای کیفر باعث تشدیدبیماری اوکامل جرم ارتکابیش را ندارد.لذا دلیل بیمار بودن توانایی تحمل مجازات اصلی و 

 ت سبکتری بنام ضغث تبدیل می شود.مجازات اصلی وی به مجازامرگش نشود،
ای مُتقدم برخی از فقها خصوصاً فقهوجود دارد. کلام فقها دوروایتدردر اینکه مجازات ضغث خاص چه نوع جرمی است 

وان گفت تبه صراحت نمی لیکن)نموده اندذکربه عنوان یکی از مجازاتهای زنای غیرمحصنه و کتاب زنارادرخود ضغث آثاردر
تمامی در که ضغثمعتقدند ای دیگر از فقها که متاخرین می باشندعده مقابلدر.(جرایم مخالف هستندبااجرای ضغث درسایر

به دیدگاه اخیر صحیح تربه دلایل ذیل  .رات نیز قابل اعمال استجرایم حدی که مجازات آن از نوع جلد می باشد و نیز در تعزی
مجازات اجرای  به نحوی که است«مرتکب بیماری» به ضغث گردیده اصلی تبدیل مجازاتآن عاملی که موجب  اولاً رسد.مینظر

شخصی که جرم  رازیه این امر مورد تایید شرع اسلام نمی باشد.کشود یا مرگ او ویاصلی ممکن است باعث تشدیدبیماری 
که پس چنانچه احتمال آن رود،سلب حیات نیست وخون وی محترم استمستوجب حدجلد یا قطع انجام داده است مجازات وی 

هرگاه این علت نیزمجازاتها ودرسایرجرایم درنتیجهاجرای چنین مجازاتی اجتناب کرد.مجازات باعث مرگ وی شود بایداز اجرای
وقتی مجازات حدی با وجود مهتربودن آن  ثانیاً حکم به ضغث داد.نمود وتوان از آن استفاده عموم یشدمموجود با( )بیماری مرتکب

استنباط را  ضغثبا  حکم ضربتوان میقیاس اولویت،و،درتعزیرات ازراه تنقیح مناطنسبت به تعزیرات به ضغث تبدیل می شود
 نمود.
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 -2بیمار باشد.مرتکب باید  -1شرایط عبارتند از: اینی بیان نموده اند.م شرایط کیفرضغث را به تفصیل وبه صورت جزیفقهای اسلا
اید امیدی به بهبودی ب-3یمار یا تشدید بیماری وی شود.شدید باشد به گونه ای که اجرای مجازات باعث مرگ ببیماری وی باید

به بهبودی بیمار باشد در دچنانچه امی -4والا می توان تا زمان بهبودی اجرای مجازات اصلی را به تاخیر انداخت.بیمار نباشد
ضربه ای که  -۵ت بیماری حد ضغث را اجراء نماید.صورتی که حاکم مصلحت در اجرای فوری حد بداند می تواند در همان حال

صرف بالا آوردن دست و زدن ضربه جزیی ضرب به آن صدق کند و اجمالًا دردآور باشدوبه عنوان ضغث وارد می شود باید عنوان 
به بدن محکوم اصابت شودها که با آن ضغث اجراء میها یا تازیانهم اجرای ضغث لازم نیست تمام ترکههنگادر-6می کند.فایت نک

  .یابد مجازات اصلی اعاده نمی شود در صورتی که محکوم بیمار بعد از اجرای ضغث سلامت خود را باز -۷نماید. 
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Examining the nature and conditions of Zeghth punishment in Imami jurisprudence 
 
 
One of the punishments determined in the religion of Islam is Zeghth. This punishment, which is actually a 
substitute punishment, is the punishment of a criminal who is unable to bear the original punishment due to 
illness. Therefore, his main punishment becomes a lighter punishment.In Iran's criminal law, according to the 
Imamiya jurisprudence, the punishment of Zeghth has been accepted. However, its conditions and nature are 
unclear.Therefore, in order to understand them, it is necessary to refer to the jurisprudence.The purpose of the 
current research is to determine the nature and conditions of Zeghth punishment in Imami jurisprudence, which 
was done with a descriptive-analytical method. 
The findings of the research show that there are two narratives about the crime that requires Zeghth in the jurists. 
Of course, they cannot be seen as two opposite views. Some jurists, especially the advanced ones, in their works 
have mentioned Zeghth in the book of adultery as one of the types of punishments for adultery. On the other 
hand, recent jurists consider Zeghth punishments to be valid in addition to adultery in other crimes that require 
had and ta'ziri crimes. The reasons for the latter point of view, which seems to be correct, is that, firstly, what 



 

 

caused the adulterer's punishment to be flogged is "disease". Therefore, in other crimes, whenever there is such a 
reason, it can be used in general. Secondly, in Ta'ziri punishments, it is possible to infer the priority of Zeghth by 
analogy. 
 
Key words: Hadd, Tazir, whipping, Zeghth, Imamiya jurisprudence. 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 


